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  3- سوز معنويت حماسه ساز و معنويت حماسه|  دانشگاه هنر
نشان  بسياري از حقائق عالم را  خدا/ چون بوجود آمده است؟ تيدر معنو يگ چرا چند پاره: پناهيان 

 دهد يبلكه نشانه م دهد ينم

. به علاوه ما ميدچار نشو يقلاب يها تيوكه به معن ميمراقب باش ديبا يفرد يزندگ يمهم است. برا اريبس تيدقت در انتخاب معنوپناهيان: 
آن گذشـته   ةمد بود؛ امروز دور ت،يبا معنو تيضد ي. اگر زمانشوند يداد و ستد م اديز ،يمعنو يكه در آن كالاها ميكن يم يزندگ يا در جامعه

 اني ـب يحرف را هم كمتر كس نيامروزه ا دخالت داد. اديز است،يو س يرا در زندگ مانيا ديتفكر مطرح شد كه نبا نيا يبعد يها دوره دراست.
 ـ يكشـورها  يمـدن  هجامع ـ يآدم عاقل چياند. ه دخالت ندادند، خوشبخت نشده استيو س يرا در زندگ مانيكه ا ي. چون كسانكند يم را  يغرب

با خـدا   تيمعنو ف؟يبا تكل تيمعنو اي فيبدون تكل تياست؟ معنو يبهتر تيمعنو ت،ياست كه كدام معنو نيا ة. امروز دورداند يخود نم يالگو
  با امام؟ غمبرِيبا پ تيمعنو ايبدونِ امام  غمبرِيبا پ تيمعنو غمبر؟يبا پ تيمعنو اي غمبريبدون پ تيبدون خدا؟ معنو تيمعنو اي

معنويـت حماسـه    «با موضـوع:   دانشگاه هنرعليرضا پناهيان در حجت الاسلام و المسلمين سخنراني  جلسه ينومسهايي از  بخش
  خوانيد: را در ادامه مي »سوز و معنويت حماسه ساز

 دوران خرافه دانستن معنويت و اعتقاد به عدم دخالت معنويت در مسايل اجتماعي گذشته است 

 هاي قلابي دچار نشويم. به علاوه مـا   دقت در انتخاب معنويت بسيار مهم است. براي زندگي فردي بايد مراقب باشيم كه به معنويت
دورة امـروز  شوند. اگر زماني ضديت با معنويت، مد بـود؛   كنيم كه در آن كالاهاي معنوي، زياد داد و ستد مي ندگي مياي ز در جامعه

كه ايمان خرافات با تببين و اثبات اينشهيد مطهري و دانستند  اي ايمان را خرافات مي آن گذشته است. در زمان شهيد مطهري، عده
 مورد خرافه بودن دين وجـود نـدارد و   صداي بلندي در هيچاما امروز . ن تفكر مبتذل مقابله كردبا اي نيست و با علم قابل جمع است

ايمان را در زنـدگي و سياسـت، زيـاد    نبايد كه  شدمطرح اين تفكر  يهاي بعد در دورهپنداري معنويت هم گذشته است. دوران خرافه
د. چون كساني كه ايمان را در زنـدگي و سياسـت دخالـت ندادنـد،     كن ديگر اين حرف را هم كمتر كسي بيان ميامروزه دخالت داد. 

دانـد. ايـن    را الگوي خود نمـي كشورهاي غربي ايم. هيچ آدم عاقلي جامعه مدني  اند. ما از اين دوران هم عبور كرده خوشبخت نشده
 حرفي براي گفتن ندارند.در برابر مردم ما كشورها 

دوران معنويت بدون تكليف هم در حال  /معنويت بهتري است؟ اين است كه كدام معنويت،موضوع دورة ما 
 استسپري شدن 

 اين است كه كدام معنويت، معنويت بهتري است؟ معنويت بدون تكليف يا معنويت با تكليف؟ معنويت با خدا يا معنويـت   امروز دورة
امام يا معنويت با پيغمبرِ با امام؟ معنويت با پيغمبر ولي بدون خدا؟ معنويت بدون پيغمبر يا معنويت با پيغمبر؟ معنويت با پيغمبرِ بدونِ 

كدام معنويت بهتـر  امامِ با نايب امام؟  12امام بدون نايب امام؟ يا معنويت با  12امام؟ معنويت با  12امام يا با  7امام،  4با چند امام؟ 
 هايي هستند كه در موردش دعوا هست.  اينها انواع معنويتاست؟ 

 ـ فيبدون تكل تيهم در حال گذشتن است، مثلاً معنو ي ديگرها تيمعنو نياز ا يدوران برخ   ني. امروزه در منطقه ما دعوا و جنـگ ب
و به نظر خودش، طبق  كند يعمل م فشيهم معتقد است طبق تكل ستيترور كي ست؛ين فيبدون تكل تيو معنو فيبا تكل تيمعنو



2 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

 ـو الان دو طرف دعـوا اهـل معنو   هاست تيامروز دوران انواع معنو ي. ولودر يم شيپ عيسر يليآدم بكشد. زمان خ ديبا فشيتكل  تي
 اند. شده

 شوند در شناخت معنويت ناب دچار اشتباه نمي (ع)دوستان صادق اهل بيت

  ان هسـتيم.  هايي با هم دارند چون مـا هـم جـزء ايـن امتح ـ     هايي كه امروزه در بازار هست، چه مباني و اختلاف معنويتبايد ببينيم
هـاي آخرالزمّـان چـه كنـيم؟      اند. از امام صادق(ع) پرسيدند در فتنـه  هاي آخرالزمّان هشدار داده مورد غربال راميرالمؤمنين علي(ع) د

آيا اين نـور  فرمودند:  حضرت ،شد ميوارد خيمه  بگوشة خيمه نور آفتااز فرماييد اوضاع خيلي پيچيده خواهد شد.  اينطور كه شما مي
فقَلُتْ ( .تر است از اين آفتاب هم روشن - براي دوستان صادق اهل بيت(ع)- فرمود: حق .گفت: بلهه، معلوم است؟ آفتاب كه داخل شد

تدَخلُُ فيها الشَّمس فقَاَلَ لَ و في مجلسه كوَةٌ جعلتْ فداك كيَف لاَ أبَكي و أنَتْ تقَوُلُ اثنْتَاَ عشرْةََ رايةً مشتْبَهِةً لاَ يدرى أيَ منْ أيَ قاَ
  )1/339؛ كافي/أَ بينةٌَ هذه فقَلُتْ نعَم قاَلَ أمَرنُاَ أبَينُ منْ هذه الشَّمسِ

معنويت خيلي با نشانه /   كند نشانه كار مي وهنر، با نماد / است؟گي در معنويت بوجود آمده  چرا چند پاره
 كار دارد

 يكـي از  اشاره كنيمبه يك مقدمه هنري براي پاسخ به اين سؤال، بايد معنويت بوجود آمده و هنوز هم هست؟  گي در چرا چند پاره .
اي  هاي برجسته هنر اين است كه فرق هنر با علم اين است كه علم، اصطلاحاتي بسيار محكم دارد. در علم، مهندسي ويـژه  ويژگي

نظمي خاصي اسـت و از مقـررّات و    و هم در مقام اعداد و ارقام، دچار يك بي ،حاتهم در مقام مفاهيم و اصطلا ،وجود دارد، اما هنر
هـا اسـتفاده كـرد. معمـاري،      كشي از خطزياد توان براي هنر  نمي كند. نشانه و علامت كار ميو كند. هنر، با نماد  ها فرار مي نامه آيين

ند؛ حتي هنر معماري. هنر معماري با محاسبه سازه متفـاوت  شو موسيقي، نقاشي و...، همه همينطور هستند و از يك حس شروع مي
گـاهي  حتي هاي مهندسي در هنر استفاده كرد.  توان از دقت پيگير زيبايي است كه به دل بنشيند. زياد نميدر بخشي از آن، است و 

مايندة يـك حـس اسـت. ممكـن     گويد اين اثر ن داد ولي هنرمند مي ممكن است از يك اثر هنري نتوان سر در آورد و آن را توضيح
 آيد. هنر به اين سادگي به نظم درنمياست زياد هم قابل اثبات نباشد. و به حال 

 ارائـه       در علمي مانند فلسفه وقتي صحبت از جوهر و عرض و ماهيت مي شود، آنقدر تعاريف دقيق به جـنس و فصـل و رسـم وحـد
عشق براي نشان دادن كنند. مثلاً  نيست. حتي تعريف را هم حسي ارائه ميولي در هنر اصلاً اينطور  ،كنند كه قابل خدشه نيست مي
 . هنررنگ دارد ،. اين تعريف به جنس است يا به فصل؟ عشق چه رنگي دارد؟ هنرمند معتقد است عشقكند استفاده مي سپيده دماز 

با نماد كار دارد؛ با نشانه، با علامت. زيبايي هم چيزي از همين جنس است. رابطه هنر با معنويت هم اينگونه است كه معنويت هـم  
 خيلي با نشانه كار دارد. معنويت هم چيزي از اين جنس است. البته معنويت در پشت سرِ خود مباحث نظري و استدلالي هم دارد.

هاي مختلف  دهد، راه دهد/ وقتي نشانه مي دهد بلكه نشانه مي نشان نميم را  از حقائق عال ياريخدا بس
 آيد پيش مي

       استدلال، پشتيبان و محافظ معنويت است. مثلاً اگر كسي شبهه كرد كه خدا، يكي نيست، علم كـلام كـه يكـي از علـوم محـافظ
معنويت، خودش استدلال نيسـت. خـودش يـك چيـز      امادهد.  معنويت است به محافظت از معنويت آمده و جواب اين شبهه را مي

ها كار  گي بوجود آمده است؟ چون معنويت، شباهتي به هنر دارد و در هنر با نشانه ديگر است. چرا در معنويت، انواع مختلف و چندپاره



3 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطلاع 

دهد بلكه  چيزي را نشان نميرا   از حقائق عالم ياريخدا بسكند.  ها كار مي كنند. خدا هم در دين و در ارتباط با بندگانش با نشانه مي
 آيد. هاي مختلف پيش مي شوند و راه ميگمراه  اي عدهدهد،  دهد. وقتي نشانه مي نشانه مي

بوده اسلام اي بودن دين  دم نزول بلا در دوران اسلام، اشارهعيكي از دلايل اي است/ دين اسلام، دين اشاره
 است

 در حالي كه»للعالمين است تتان رحمپيامبر«گوييد  چرا ميشما «ي كه كه پرسيده بود در روايتي اميرالمؤمنين(ع) در پاسخ به فرد ، 
كفار را به جهنم فرستاده است. اين چه رحمتي است؟ پيغمبـر شـما در چـه    ولي پيامبر شما فقط براي مسلمانان باعث رحمت است، 

همة انبياء مبعوث شدند به تصريح ولي رحمت است كه به اين دليل حضرت علي(ع) فرمودند:  »موردي به كفاّر رحمت آورده است؟
تصـريح  ايشـان   ،كردنـد  تصريح مـي پيامبران پيشين كه  در همان مواردييعني  آخرين پيامبر مبعوث شده است به تعريض و اشاره.

اي  دين اسـلام، ديـن اشـاره    ).1/255الاحتجاج/ج؛ ريِضاً لاَ تصَريِحاًفبَعثهَ اللَّه باِلتَّعريِضِ لاَ باِلتَّصريِحِ و أثَبْت حجةَ اللَّه تعَ... .كردند نمي
  است. 

 دادند: مثلاً حضـرت  نشان مي در اديان قبلي،دهد.  دهد، نشانه مي قرآن هم جملاتي دارد كه نامش آيه است يعني نشانه. نشان نمي 
شـد. در داسـتان    ا با پذيرش قرباني معلوم و مشخص ميه . يا مثلاً پذيرش يا عدم پذيرش عبادتكرد بن مريم، مرده زنده مي عيسي

   .كه قابيل فهميد كه قرباني او را خدا قبول نكرده استهابيل و قابيل هم همين پذيرش قرباني هابيل مطرح است، 

  مولاه فهـذا  من كنت «فرمود زنند كه وقتي پيامبر(ص) در روز غدير دست مرا بالا برد،  مي بعد از اين جملات حضرت علي(ع) مثال
اي قبـول   كننـد و عـده   چندتا معني دارد. وقتي ايشان با اشاره صحبت مي تر نفرمود؟ چون مولا ك كلمه مشخصچرا ي »علي مولاه

دهد. اين، يك فرصت بـراي كفّـار اسـت. در زمـان پيـامبران       شود كه كافران نابود شوند و خدا مهلت مي كنند عذاب نازل نمي نمي
بـه  اين ولي در زمان پيامبر اسلام(ص) بلا نازل نشد. كردند.  چون خلاف دستور صريح پيامبر عمل مي ،شد ل ميپيشين بلا زياد ناز

 است كه نام حضرت علي(ع) هم در قرآن نيامده است.اي بودن دين اسلام  اشارهدليل 

 إنَِّ  ؛، مبعوث كـرده اسـت  »ديوار بشنود به در مى گويم كه«خداوند پيامبر خود را بر طبق ضرب المثل  «فرمايند:  امام صادق(ع) مي
تصـريح   : پيـامبر فرمايـد  امـام صـادق(ع) مـي    )2/631/كافيو  2/373تفسير قمي/(» ›إيِاك أعَني و اسمعي يا جارةُ‹اللَّه بعثَ نبَيِه بِ

رسـول  هرگـاه سـخن نـاروايى از فـردى بـه       اند: از جمله اينكه نوشته شود. ويد و نپذيري، بلا نازل ميگگويد، چون اگر صريح ب نمي
مردم را چه شده كه چنين و چنان مى «؛ بلكه مى فرمود: »گويد؟! يمفلانى را چه شده كه چنين «مى رسيد، نمى فرمود: خدا(ص) 

 )4907 (ميزان الحكمه/»گويند؟!

 (تا او را در دعوت مردم بـه سـوى   بر او نازل نشدهاى  چرا فرشته«هاى آنها اين بود كه) گفتند:  (از بهانه«فرمايد:  خداوند در قرآن مي
شود (يعنـى اگـر مخالفـت     اى بفرستيم، (و موضوع، جنبه حسى و شهود پيدا كند،) كار تمام مى ولى اگر فرشته» خدا همراهى كند؟!)

و لوَ أنَزْلَنْا ملكَاً لقَضُي الأْمَرُ ثمُ لا  ؟ملكَ و قالوُا لوَ لا أنُزْلَِ عليَه؛ شوند) كنند،) ديگر به آنها مهلت داده نخواهد شد (و همه هلاك مى
شود اين است كـه   پس چيزى كه از آيه مورد بحث استفاده مى«فرمايد:  علامه طباطبايي در ذيل همين آيه مي )6(انعام/»؛ ينظْرَوُنَ

نمـوديم ناچـار    كرديم، و ملائكه را بر آنان نـازل مـى   كنيم زيرا اگر اجابت مى كفار درخواست نزول فرشته كردند، و ما اجابتشان نمى
 تفسير الميزان)»(داديم كرديم و ديگر مهلتشان نمى بايد هلاكشان مى مى
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 در معنويت فردي، توجه به اعمال و پذيرش آنها داشته باشيم/ به اعمال خود مطمئن نباشيم

  با ذكر تعداد مي شوند مدعي راه امام زمان(عج) كه امام زمان(عج) منحرف از هاشم  بنيآخرالزمّان سادات برخي روايات مربوط به در
ي مـوارد چنين  ) 152؛ غيبت نعماني/لاَ يخرْجُ القْاَئم حتَّى يخرْجُ قبَلهَ اثنْاَ عشرََ منْ بني هاشمٍ كلُُّهم يدعو إلِىَ نفَسْه(اند. بيني شده پيش

ها حفظ بفرما! در  در دين ما زياد است. خدايا ما را در اين طوفان كند رست و عاقبت به خيري ميهاي ناد كه انسان را نگران معنويت
دين و اديان و جهان و فتنه را كنار بگذاريم و بـه   ثهاي فردي و شخصي هم دقت داشته باشيم. گاهي مباح مورد معنويت به بحث

حسابي حال نماز خواندن داريم، آيا احتمالاً يك كار خوب با اولويتي را  ،فكر بندگي خودمان به صورت انفرادي باشيم. اينكه يك روز
كنـي؟ حضـرت    ايم كه شيطان ما را تحويل گرفته باشد؟ وقتي نماز خوب و باحالي هم خواندي به خدا بگو آيا قبول مـي  ترك نكرده

به اعمال خود مطمئن باشيم؟ حضرت علي(ع) كه در ما چگونه  »ربناّ تقبل مناّ هذا القليل«فرمودند: زينب(س) در كنار گودي قتلگاه 
 خيري بود. خانة كعبه به دنيا آمده بود، تا لحظة آخر نگران عاقبت به

  


